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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

 

  )2(3333شهادت حضرت زهرا 
جاري شد  7هاي ديدگان اميرالمؤمنين هر دو شروع به گريستن كردند همين كه اشك 3وقت فاطمه (و آن

گرفتند و  مي 7ي اميرالمؤمنين هاي را از گونه د كردند و اشكبا همان دست آسيب ديده به دشواري دست را بلن 3فاطمه

فرمودند: اشك چشم مظلوم  عرضه داشتند: يا علي! من از پدرم شنيدم كه مي 7كشيدند و به اميرالمؤمنين بر صورت خود مي

  شناسم).  تر نمي كند و من كسي را از تو مظلوم آتش قهر و غضب خدا را خاموش مي
فرمودند: اي  7اميرالمؤمنين ؟و الْوحي قَد انقْطَعَ عنَّا ها علي منْ أيَنَ لَك يا بنِْت رسولِ اللَّه هذَا الخَْبرقاَلتَ فقَاَلَ لَ

ي مرگ تو فرا رسيده در حالي كه وحي بعد از رحلت  ن لحظهاين خبر را از كجا دريافت داشتي كه الآ 6دختر رسول خدا

في قصَرٍ منَ الدر الأبَيضِ فلََما رآني  فقَاَلَت يا أبَا الحْسنِ رقَدت الساعةَ فرََأيَت حبيِبيِ رسولَ اللَّهشد. منقطع  6رسول االله
رفتم و حبيبم و محبوبم  اي به خواب عرضه داشت: اي ابالحسن! من لحظه 3فاطمه :  قاَلَ هلُمي إِليَ يا بنيَةِ فَإنِِّي إِليَك مشْتاَق

را در قصري از در سفيد ديدم، وقتي مرا ديدند فرمودند: اي دختركم! به نزد من بيا كه من مشتاق ديدار توام،  6رسول خدا

تو شديدتر از شوق  من عرضه داشتم: به خدا سوگند! شوق و ديدار من به ديدار : لأشَدَ شَوقاً منْك إِلىَ لقاَئكفقَلُْت و اللَّه إنِِّي َ

 6پيامبر :فقَاَلَ أنَْت اللَّيلةََ عنْدي و هو الصادقُ لما وعد و الْموفي لما عاهدو اشتياقي است كه تو به ديدار من داري. 

فإَذِاَ أنَتْ د. كن كند وفا مي گويد صادق است و به عهدي كه مي فرمودند: تو امشب در نزد من خواهي بود و پدرم در آنچه مي
ي يس را بخوان وقتي به پايان سوره رسيدي ديگر مطمئن باش من از اين عالم  سوره : قرََأتْ يس فاَعلمَ أنَِّي قدَ قضَيَت نحَبيِ

و لْيصلِّ  ،ودم را شستشو كردممرا از روي جامه غسل بده، من قبل از آن خ :فغَسَلْني و لا تكَْشف عنِّي فَإنِِّي طاَهرَةٌ مطهَرَةرفتم، 
ترين آنها فقط در نمازگزاردن بر من حاضر  و از خويشان من نزديك : عليَ معك منْ أهَلي الأدَنىَ فاَلأدَنىَ و منْ رزِقَ أجَريِ

 1:بهِذَا أخَْبرنَي حبيِبيِ رسولُ اللَّهدفن كن، و شبانه مرا در قبرم  : في قبَرِي و ادفنِّي ليَلاًباشند و كسي كه اجر من روزي اوست. 
  به من خبر داد.  6گونه حبيب من رسول خدا اين
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 حضرت زهرا به :لاحقٌ بِأبَيِ ساعةً بعد ساعةٍأنََّني َ فقَاَلَت يا ابنَ عم إنَِّه قَد نعُيت إِليَ نفَْسي و إنِِّي لا أَرى ما بيِ إلاِّ

بينم جز  ي مفارقت از پيكر است و من نمي دهد كه لحظه عرضه داشتند: اي پسرعمم! جان من به من خبر مي 8اميرالمؤمنين

و من تو را به چيزهايي در دل خودم  :و أنَاَ أوُصيك بِأشَيْاء في قلَْبيِشوم،  اينكه لحظه به لحظه دارم به ديدار پدرم نزديك مي

آنچه  6فرمودند: اي دختر رسول خدا 7اميرالمؤمنين :لهَا علي أوَصيني بِما أحَببت يا بِنتْ رسولِ اللَّه قاَلَكنم.  وصيت مي

نشست و  3كنار سر فاطمه 7اميرالمؤمنين :فَجلَس عندْ رأسْها و أخَرَْج منْ كاَنَ في الْبيتدوست داري به من وصيت كن. 

عرضه  3فاطمه :ثُم قاَلَت يا ابنَ عم ما عهدِتنَي كَاذبةً و لا خاَئنةًَ و لا خَالَفْتُك منْذُ عاشرَتَْنيبيرون كرد.  همه را از اتاق

كار به خودت نيافتي و از زماني كه  ي تو بودم مرا دروغگو و خيانت شاءاالله در اين مدتي كه در خانه داشتند: اي پسرعم من! ان

فقَاَلَ معاذَ اللَّه أنَتْ أعَلمَ باِللَّه و أبَرُّ و أَتقْىَ و أَكرَْم و أشَدَ خَوفاً منْ اللَّه اشر تو بودم از من مخالفتي از امر خودت نديدي. مع
تر،  نيكوتر، پرهيزكارتر، گراميتر،  برم به خدا تو خداشناس فرمودند: پناه مي 7اميرالمؤمنين :منْ أنَْ أوُبخَك بِمخاَلَفَتي

قدَ تر از آن هستي كه بخواهم به خاطر مخالفتي كه با من كرده باشي از تو دلگير باشم و تو را مورد توبيخ قرار دهم.  خداترس
كتفََقُّد و قتَُكفَارم َليزَّ عأنََّ إِلاّاي فاطمه! جدايي از تو براي من خيلي سنگين و دردناك است.  :عْنهم درٌ لا بأَم جز اين  :ه

دارند: (در روايت ديگري  طلبند عرضه مي حلاليت مي 8اي از مگر نيست (اينجا كه فاطمه از اميرالمؤمنين نيست كه چاره

تواند به سلامت عبور كند مگر اينكه شوهر او  شنيدم كه در قيامت موضعي است هيچ از آن موضع نمي 6است) من از پدرم

به خدا سوگند مصيبت رحلت رسول  :و اللَّه جددت علَي مصيبةَ رسولِ اللَّه و قَد عظمُت وفاَتُك و فقَْدكاضي باشد)، از او ر

مصيبةٍ فَإنَِّا للَّه و إنَِّا إِليَه راجعِونَ منْ را يك بار ديگر تجديد كردي و مرگ تو خيلي بزرگ و تحمل ناپذير است.  6خدا
تر از آن  ناك تر و حزن تر، سوزناك و انا الله و انا اليه راجعون از مصيبتي كه دردناك :ما أَفْجعها و آلمَها و أمَضَّها و أحَزنَهَا

سوگند اين مصيبتي است كه هيچ چيز  به خدا :هذه و اللَّه مصيبةٌ لا عزَاء لهَا و رزِيةٌ لا خَلفَ لَهامصيبت، مصيبتي وجود ندارد، 

 8بعد علي و فاطمه :ثُم بكَيا جميعاً ساعةًكند.  دهد و داغ و مصيبتي است كه هيچ چيز جاي آن را پر نمي انسان را تسليّ نمي

ي  در دستان گرفت و بر سينهرا  3سر فاطمه 7علي :و أخََذَ علىَ رأسْها و ضَمها إلِىَ صدرِهيك زماني را با هم گريستند، 

سپس  :فيها أمَضي كَما أَمرتْني بهِ و أخَْتاَر أمَركَ علىَ أَمرِي ]ثُم قاَلَ أوُصيني بِما شئْت فإَنَِّك تجدني [تَجِدينيفشرد،  خود مي

كني عمل خواهم كرد و فرمان تو را بر خواهي به من وصيت كن كه خواهي ديد من به آنچه تو به او امر  فرمودند: آنچه مي

عرضه داشتند: اي پسرعموي  3فاطمه :ثمُ قاَلَت جزَاك اللَّه عنِّي خَيرَ الجْزاَء يا ابنَ عم رسولِ اللَّهدارم.  فرمان خودم مقدم مي

ج بعدي باِبنةَِ أخُْتي أُمامةَ فَإنَِّها تكَوُنُ لولْدي أنَْ تَتزَوَ أوُصيك أوَلاًخدا از جانب من به تو جزاي خير دهد.  6رسول خدا
بعد از من ازدواج كن با دختر خواهرم امامه (كه دختر زينب است، زينب دختر  :مثْلي فإَِنَّ الرِّجالَ لا بد لهَم منَ النِّساء

چرا كه هر مردي نياز به همسر دارد (به اين سنتّ جاهلي  اش بود) او همانند من براي فرزندانم است از شوهر قبلي 3خديجه

اشاره كنم گرچه بين مصيبت است، ولي به هرحال درس هم بايد گرفت. اين سنّت جاهلي است كه فردي با از دست دادن 
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از دنيا  در لحظاتي كه دارند 3كنم. اين الگوست كه فاطمه همسرش بگويد كه من چنان به او وفادارم كه ديگر ازدواج نمي

هايي هستند كه مادرشان شوهر از دست داده حالا مادر  كنند. حالا بچه اين چنين وصيت مي 7روند به اميرالمؤمنين مي

كنند يا به عكس پدري همسرش را از دست داده و فرزندان در برابر  درصدد ازدواج با فرد ديگري هست مادر را نكوهش مي

د به شدي ديني ندارد  كنند. يك سري خلق و خو در فرهنگ ماست كه ريشه گيري مي ت موضعتصميم پدر براي ازدواج مجد

بعد از شهادت فاطمه   شايد يك هفته 7اينها تعارض و تضاد با دين ندارند بايد خودمان را اصلاح كنيم. اميرالمؤمنين

ادند. ايشان ازدواج با زن ديگر را هم اين كار را انجام د 3ي خود فاطمه زهرا با امامه ازدواج كرد و به توصيه 3زهرا

كند كه حتماً بعد از من ازدواج  توصيه مي 7كند بلكه خودش به علي مهري نسبت به خودش تلقيّ نمي وفايي و بي نوعي بي

ي العْاص أمُامةُ أوَصتْني بِها فاَطمةُ بِنتْ قَالَ فَمنْ أجَلِ ذَلك قاَلَ أَميرُ الْمؤمْنينَ أَربع لَيس لي إِلىَ فرَاقه سبيِلٌ بِنْت أبَِكن.) 
دمحترجمه نشده( :م( ...  

َتهوروا صروكَةَ صلائْالم تَأير شاً فقََدَي نعذَ لأَنْ تَتَّخ منَ عا ابي يكأوُص قاَلَت كنم كه تابوتي براي  به تو وصيت مي :ثُم

فقََالَ لَها صفيه لي فَوصفَتهْ فاَتَّخَذَه لهَا فَأوَلُ نعَشٍ عملَ اند،  صورت و شكل آن را براي من تصوير كرده من مهيا كني كه ملائكه
فرمودند: توصيف كن آن تابوت چگونه است و  7اميرالمؤمنين :علىَ وجه الأرَضِ ذَاك و ما رأىَ أحَد قَبلهَ و لا عملَ أحَد

  هم تابوتي را براي ايشان اختيار كردند.  7هم آن تابوت را توصيف كردند و اميرالمؤمنين 3طمهفا

ع مقِّي فَإنَِّهأخََذوُا ح ي وونينَ ظلََمالَّذ ؤُلاءنْ هي متجِناَز دَأح دشْهأنَْ لا ي يكأوُص قاَلَت لا ثُم و ولِ اللَّهسر ودع ي وود
احدي از كساني كه به من ستم كردند و حقمّ را غصب كردند نبايد در مراسم تشييع من حاضر  :ركُ أنَْ يصلِّي عليَ أحَد منهْمتَتْ

و لا منْ ي من نماز گزارد.  هستند و اجازه نده احدي از آنها بر جنازه 6باشند چرا كه اينها دشمن من و دشمن رسول االله
و هِماعلَ أتَْبع ا وهَليع اللَّه اتلَوص تفِّيتُو ثُم ارصَالأب تناَم ونُ ويْالع َأتدلِ إذَِا هي اللَّينِّي ففااديهنب ا وهلعب ا ومرا در  1:ى أبَيِه

از دنيا رفتند كه  3اطمهرود دفن كن. بعد از اين وصيت ف شوند و ديدگان به خواب مي ها سنگين مي شب هنگامي كه چشم

  صلوات خدا بر او و پدر او و بر همسر و دو پسر او باد.

  

يلأنَشَْأَ ع اتَتا ملَم:  

   يا لَيتَها خرَجَت مع الزَّفرََات  نفَْسي علىَ زفرََاتها محبوسةٌ  
 هايم از پيكرم خارج شود.  من با نالهاند، اي كاش جان  هاي علي در سينه حبس و زنداني شده جان علي و ناله
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  1 أبَكي مخاَفةََ أَنْ تطَُولَ حياتي  لا خيَرَ بعدك في الحْياةِ و إنَِّما  
ي من از اين نگراني است كه نكند بعد از  اي فاطمه! بعد از تو زندگي براي من ديگر هيچ خير و جذابيتي ندارد و گريه

  عمر بعد از تو به شدت براي من تلخ است و قابل تحمل نيست.تو عمر من طولاني شود و 

  

ي اهل مدينه يك پارچه صيحه  كه در مدينه پيچيد همه 3خبر شهادت فاطمه :فصَاحت أهَلُ المْدينةَِ صيحةً واحدةً

دةً كاَدت المْدينةَُ أَنْ تَتزََعزَع منْ صرَاخهنَِّ و هنَّ يقُلنَْ يا و اجتَمعت نساء بني هاشمٍ في دارهِا فصَرخَُوا صرخْةًَ واحزدند،  مي
ولِ اللَّهسر ا بِنْتي تاَهديكشيدند،  شدند و همگي با هم فرياد جگرخراشي مي جمع مي 3ي فاطمه هاشم در خانه و زنان بني :س

گفتند: اي سيده و سرور ما! اي دختر  است از شدت فرياد آنان بلرزد و ميخو ي مدينه مي قدر صداي آنان بلند بود كه همه آن

  ! 6رسول االله
يلالفْرََسِ إِلىَ ع رْفثْلَ عم لَ النَّاسْأقَب روي آوردند و دور او  7و مردم مدينه مانند كاكل اسب به حضرت علي :و

نشسته بودند و اين دو  7اين در حالي بود كه علي :بينَ يديه يبكيانِ و هو جالس و الحْسنُ و الحْسينُجمع شدند، 

و خرَجَت أُم كلُْثوُمٍ و عليَها برقْعُةٌ و به گريه افتادند،  8ي حسنين و مردم با ديدن گريه :فَبكىَ النَّاس لبكاَئهِماگريستند،  مي
ي مشكي  اش بود و جامه خارج شدند در حالي كه روبندي بر چهره 3و ام كلثوم :داء علَيها تُسبجهاتَجرُّ ذَيلهَا متجَلِّلةًَ بِرِ

رسول گفت: اي پدر! اي  و مي :لقاَء بعده أبَداً و هي تقَُولُ يا أبَتاَه يا رسولَ اللَّه الآنَ حقاًّ فقََدنَاك فقَْداً لابلندي بر تن كرده بود. 

و اجتَمع النَّاس فجَلسَوا و هم خدا، الآن حقيقتاً تو را از دست داديم، از دست دادني كه ديگر بعد از آن لقا و ديداري نيست. 
زدند و منتظر  ه مينشستند و ضج 7ي علي مردم جمع شدند و در خانه :يضجونَ و ينْتظَروُنَ أَنْ تخُرْجَ الْجِناَزةُ فيَصلُّونَ عليَها

و خرََج أبَو ذَر و قاَلَ انصْرِفوُا فإَنَِّ نماز بخوانند.  3از خانه بيرون بياورند و آنها بر پيكر حضرت 3ي فاطمه بودند جنازه
از خانه خارج شد و گفت: برگرديد، بيرون  ;بوذرا 2:ابنةََ رسولِ اللَّه قَد أخُِّرَ إخِرَْاجها في هذه العْشيةِ فقَاَم النَّاس و انصْرَفُوا

  در امشب با تأخير افتاد. مردم برخاستند و برگشتند.  3آوردن پيكر فاطمه

  
ه خدا فرمايند: ب مي 7اميرالمؤمنين :فقَاَلَ علي و اللَّه لقََد أخََذتْ في أَمرهِا و غَسلتُْها في قَميصها و لَم أكَْشفهْ عنهْا

اش را بنابر  شدم و او را در حالي كه پيراهن بر تن داشتند غسل دادم و جامه 3دار انجام كارهاي فاطمه سوگند خودم عهده

 ثُمبه خدا سوگند او مبارك، پاك و پاكيزه بود،  :فَو اللَّه لقََد كاَنَت ميمونةًَ طاَهرَةً مطَهرَةً وصيتش از پيكرش بيرون نياوردم،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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براي رسول  7ي حنوطي كه جبرئيل سپس با باقي مانده :حنَّطْتهُا منْ فضَْلةَِ حنُوط رسولِ اللَّه و كفََّنْتُها و أدَرجتهُا في أَكفْاَنها

ماء (بنابر روايت ديگري اس هاي متعدد پوشاندم. را حنوط كردم و او را در كفن كردم و در كفن 3آورده بود فاطمه 6االله

شست و حسنين و زينبين و  را مي 3پيكر فاطمه 7ريخت و اميرالمؤمنين كرد، اسماء آب مي كمك مي 7به اميرالمؤمنين

توانند بلند گريه نكنند  ها نمي دانند مصيبت بزرگي است و بچه مي 7هم شاهد شستشوي پيكر بودند، اميرالمؤمنين :فضّه

به حسنين و زينبين و اسماء و  7راسم مخفيانه انجام شود اميرالمؤمنيني م كه بايد همه 3ولي بنابر آن وصيت فاطمه

شدند و اشك  ها گرفتند و آرام آرام مثل شمع آب مي ها را بين دندان فرمودند: آرام گريه كنيد، آنها هم آستين :فضّه

سماء عرضه داشت: يا بلند شد و با صداي بلند گريستند، ا 7ريختند، در بين غسل دادن يكباره فرياد حضرت علي مي

گرييد؟  شما ما را امر به سكوت كرديد چه شد خود شما با صداي بلند و فرياد سر به ديوار گذاشتيد و مي 7اميرالمؤمنين

دادم دستم به بازوي ورم  را شستشو مي 3داني چه اتفّاقي افتاد، در حالي كه فاطمه عرضه داشتند: اسماء! نمي 7حضرت

فَلَما هممت أَنْ أَعقد الرِّداء ناَديت يا أُم كُلْثوُمٍ يا زينَب يا سكيَنةَُ رد او اين راز را به من نگفته بود)، برخورد ك 3ي فاطمه كرده
خواستم بندهاي كفن را گره بزنم صدا  وقتي مي :يا فضَّةُ يا حسنُ يا حسينُ هلُموا تزَوَدوا منْ أُمكُم فهَذَا الفْراَقُ و اللِّقاَء في الْجنَّةِ

زدم اي ام كلثوم! اي زينب! اي سكينه! اي فضّه! يا حسن! اي حسين! بيائيد (براي آخرين بار) از مادرتان توشه بگيريد، اينجا 

هما يناَديانِ وا حسرَتاَ لا تَنطَْفئُ  فَأقَبْلَ الحْسنُ و الحْسينُ و ي فراق و جدائي است، ديدار بعدي شما در بهشت خواهد بود. لحظه
رَاءةَ الزَّهمنَا فَاطأُم طفَىَ وصْالم دمحناَ مدج ْنْ فَقدداً مَدادند واحسرتا اين  جلو آمدند در حالي كه ندا مي 8حسنين :أب

يا أُم الحْسنِ يا أمُ الحْسينِ  خاموش نخواهد شد،هرگز  8مصيبتي كه بر ما وارد شد از رحلت پيامبر و مادرمان فاطمه زهرا
لامنَّا السم يهِطفَىَ فأََقرْئصداً الْممحناَ مدج يتَمان پيامبر :إذَِا لقرا زيارت  6اي مادر حسن! اي مادر حسين! هنگامي كه جد

و بگو: ما بعد از رحلت شما در  :ا قَد بقيناَ بعدك يتيمينِ في دارِ الدنْياو قُولي لَه إنَِّ كردي از جانب ما به ايشان سلام برسان.

إلِىَ فقَاَلَ أمَيرُ الْمؤمْنينَ إنِِّي أشُْهدِ اللَّه أنََّها قَد حنَّت و أنََّت و مدت يديها و ضمَتهْما  سرپرست مانديم. دنيا يتيم شديم و بي
اًصيلا مِرهانداختند  3خود را بر پيكر فاطمه 8گيرم كه وقتي حسنين فرمايند: من خدا را شاهد مي مي 7اميرالمؤمنين :د

و إذِاَ  فشردند. را به آغوش كشيدند و در سينه مي 8هايشان از كفن بيرون آمد و حسنين بلند شد، دست 3ي فاطمه ناله
در اين هنگام يك هاتف از آسمان ندا  :يا أبَا الحْسنِ ارفعَهما عنْها فَلقَدَ أبَكيَا و اللَّه ملائكةََ السماواتبِهاتف منَ السماء يناَدي 

فقََد اشْتاَقَ  ي آسمان را به گريه انداختند، از پيكر مادر بلند كن، به خدا سوگند اين دو، ملائكه 8داد اي ابوالحسن! حسنين
قاَلَ فرََفعَتهُما عنْ صدرهِا و جعلْت أَعقد الرِّداء و أنََا  هرآينه خداوند متعال مشتاق محبوب خودش است. :يب إلِىَ الْمحبوبِالحْبِ

اتيَالأب هذِبه ده مي 7اميرالمؤمنين : أنُْشم به بستن بلند كردم و شروع كرد 3ها را از روي پيكر فاطمه فرمايند: من بچ

 سرودم: در حالي كه اين شعرها را مي 3بندهاي كفن فاطمه

   و فَقدْك فاَطم أدَهى الثُّكُولِ  فراَقُك أَعظَم الأشَيْاء عنْدي  
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  ها براي من است.  ترين داغ ترين و دردناك ترين مصائب براي من است و از دست دادن تو بزرگ فراق تو بزرگ

   علىَ خَلٍّ مضىَ أسَنىَ سبيِلٍ  سأبَكي حسرَةً و أنَُوح شَجواً  
   گريم بر دوستي كه بهترين راه را رفت.  كنم و مي گريم و با اندوه ناله مي من با حسرت مي

   فحَزنْي دائم أبَكي خَليلي  أَلا يا عينُ جودي و أسَعديني  
ها كار شما بر من مبارك باد، بگرييد كه حزن من دائمي است و بر  علي را. اي چشمياري كن  7اي چشمان علي

 گريم. ام مي دوست از دست رفته

را بر روي دست گرفت و  3ي فاطمه جنازه 7سپس اميرالمؤمنين :ثُم حملهَا علىَ يده و أقَْبلَ بهِا إلِىَ قَبرِ أبَيِها 

و ناَدى السلام عليَك يا رسولَ اللَّه السلام عليَك يا حبيِب اللَّه السلام عليَك  برد. 6ل االلهجنازه را نزديك قبر پدرش رسو
كَنِّي إلِيلةٌَ ماصةُ ويالتَّح و كَليع لامنِّي السم ةَ اللَّهفْوا صي كَليع لامالس اللَّه ا نُوري كيَلد سلام بر تو اي رسول خدا،  :و

و سلام اين دختر تو كه اكنون بر تو  :و منِ ابنَتك النَّازِلةَِ عليَك بفِناَئك سلام بر تو اي... سلام بر تو از جانب من، پي در پي،

آنچه گرو بود از من  :و الرَّهينةََ قَد أخُذتَ هرآينه اين امانت به جانب خودت بازگشت، :و إنَِّ الْوديعةَ قدَ استرُدِت شود، وارد مي

بعد از  :ثُم منْ بعده علىَ الْبتوُلِ ،6چه مصيبت بزرگي بود از دست دادن رسول خدا :فَوا حزنْاَه علىَ الرَّسولِ بازگرفته شد،

و  آسمان بر من تيره و تار شد، :ليَ الغَْبراَءو لقََد اسودت ع ،3چه داغ بزرگي بود از دست دادن بتول 6رحلت پيامبر
نِّي الخْضَرَْاءع تدعآسمان سبز از من دور شد و آسمان تيره به من نزديك شد، :ب فاَهَا أسو ثُم زْناَها حپس اي مصيبت و اي  :فَو

و منبر ايشان معروف به  6برگشتند. (بين قبر پيامبرسپس به سمت روضه  :ثُم عدلَ بِها علىَ الرَّوضةَِ داغ و اي تأسف،

بين قبر من و منبر  1بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة:روضه است كه در حديثي كه از ايشان نقل شده آمده است كه: 

باغ بهشتي  مشرفّ شديد آنجا اين 6هايتان باز شود وقتي كه مسجد النبي شاءاالله چشم هاي بهشت است. ان من باغي از باغ

و همراه  :فصَلَّى علَيه في أهَله و أصَحابهِ و مواليه و أحَبائه و طاَئفَةٍ منَ الْمهاجِريِنَ و الأنَصْارِرا ببينيد فقط ظاهر آن را نبينيد). 

فَلَما واراها  نماز گزاردند. 3ر فاطمهبا اعضاي خانواده و تعدادي از اصحاب و شيعيان و گروهي از مهاجرين و انصار بر پيك
را در خاك مخفي كرد و لحد بر قبر  3پيكر فاطمه 7هنگامي كه اميرالمؤمنين : و أَلحْدها في لحَدها أنَْشَأَ بهِذه الأبَيات يقُولُ

روايت متعدد است: هم روايت داريم در  بكنم. 3ي زهرا اي به محلّ دفن فاطمه جا اشاره نهاد اين ابيات را سرودند (من همين

 اند). ي خودشان دفن شده ترين احتمال اين است كه در حجره ي خودشان، هم احتمال دادند روضه، يا بقيع ولي قوي حجره

   و صاحبها حتَّى المْمات عليلٌ  أَرى علَلَ الدنيْا عليَ كَثيرةًَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بينم و من مصاحب اينها هستم تا از دنيا بروم درحالي كه اين  ر خودم فراوان ميمن مشكلات و دردهاي دنيا را ب

  آورد.  ها مرا از پاي در مي بيماري

  و إِنَّ بقَائي عنْدكُم لقَلَيلٌ  لكُلِّ اجتماعٍ منْ خَليلَينِ فرُقْةٌَ  
و باقي ماندن من هم بين شما (اي مردم) زياد رسد  شان فرا مي دو تا دوست كه با همند بالأخره يك روز، روز جدائي

  روم.  نخواهد بود و به زودي از ميان شما مي

  دمَأح دعماً بي فاَطقاَدإِنَّ افْت يل  وخَل ومدلىَ أَنْ لا ييلٌ عل1 د  
نسان در اين دنيا را از دست دادم دليلي بر اين است كه هيچ كدام از دوستان ا 3فاطمه 6اينكه من بعد از پيامبر

  مانند.  براي هميشه باقي نمي

  
 ارمع نُ ويسْالح نُ وسْالح و يلا عهَلِ أخَرْجنَ اللَّيضىَ شطَْرٌ مم ونُ ويْالع َأتدا أنَْ هو فلََمَأب رُ ويالزُّب يلٌ وقع و ادْقدالْم و

ةُ ودَريب انُ ولْمس و ا ذَرهَليا علَّوص هاصخَو مٍ واشي هننْ بها به خواب رفت و مقداري از شب طي شد  هنگامي كه چشم :نفَرٌَ م

را بيرون آوردند و  3پيكر فاطمه 7هاشم و نزديكان علي و... تعداد معدودي از بني :را علي و حسنين 3پيكر فاطمه

و او را در دل  :ف اللَّيلِ و سوى علي حواليَها قُبوراً مزوَرةً مقدْار سبعةٍ حتَّى لا يعرَف قَبرهُاو دفَنُوها في جو بر آن نماز گزاردند،

 شناخته نشود. 3در اطراف آن قبرهاي دروغيني به تعداد هفت قبر ساخت كه قبر فاطمه 7شب دفن كردند و اميرالمؤمنين
م مضُهعقاَلَ ب وعضوم رَفعتَّى لا يضِ حالأَر عم اءوحاً سسم حستَوِياً فَمسضِ مالأَر عم يوا سُرهَقب اصَو برخي از  2: هنَ الخْو

را با زمين كاملاً هم سطح كرد و با دست كاملاً دست كشيد به طوري كه هم سطح  3قبر فاطمه 7اند: علي خواص گفته

  كشف نشود. 3ي اينكه محل دفن فاطمهزمين باشد برا

  

او را  7از دنيا رفت، اميرالمؤمنين 3كنند: وقتي فاطمه نقل مي 7از پدر بزرگوارشان امام حسين 7امام سجاد

كردند و عرض  6مخفيانه دفن كرد و جاي قبرش را هم مخفي كرد و پوشاند بعد از آن برخاستند و رو به قبر پيامبر اكرم

 :ةِ في الثَّرىَ بِبقيعكعليَك يا رسولَ اللَّه السلام عليَك منِ ابنتَك و حبيِبتك و قرَُّةِ عينك و زائرتَك و الْبائتَ السلامكردند: 
در خاك ات و نور ديدگانت و كسي كه به زيارت تو آمده و  سلام بر تو اي دختر رسول خدا از جانب من و دخترت و حبيبه

 اند)، ي خودشان دفن شده يعني خانه 6ي پيامبر در بقعه 3ي تو دفن شده (كه خود اين قرائني است كه فاطمه در بقعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اقِ بِكةَ اللَّحرْعا سَله خْتاَرِ اللَّهو خداي متعال به سرعت او را برگزيد كه به تو ملحق كند، :الْم يفنْ صع ولَ اللَّهسا رقَلَّ ي كت
ديگر توان و طاقتم  :و ضعَف عنْ سيدةِ النِّساء تَجلُّدي ي تو صبر من كم شده، اي رسول خدا از فراق اين دختر برگزيده :صبريِ

تو كه سبب جز اينكه در تأسي به تو در فراق  :أنََّ في التَّأسَي لي بسِنَّتك إلاِّ ي نساء عالمين محو شد (گم شد)، در غم سيده

موضع التَّعزِّي و لقَدَ  ي اين قسمت آمده)، ي بالا ترجمه (در جمله :و الحْزْنِ الَّذي حلَّ بيِ لفرَاقك شود من تحمل كنم، مي
يت أَمركَ بِنَفْسي نعَم و في كتاَبِ اللَّه وسدتُك في ملحْود قَبركِ بعد أَنْ فاَضَت نَفْسك علىَ صدرِي و غَمضْتُك بيِدي و تَولَّ

ما از خدائيم و به سوي او باز  :إنَِّا للَّه و إنَِّا إِليَه راجعِونَ بلي، در كتاب خدا بهترين سخن در پذيرش وجود دارد، :أنَعْم القَْبولِ

امانت برگردانده شدن و آنچه گرو بود بازستانده شد و  :هينَةُ و اخْتلُست الزَّهراَءقَد استرُجْعِت الْوديعةُ و أُخذتَ الرَّ گرديم، مي

چقدر  3اي رسول خدا! بعد از مرگ فاطمه :فَما أقَْبح الخْضَرَْاء و الغَْبرَاء يا رسولَ اللَّه ربوده شد، 7از علي 3فاطمه

ي  اما غم من جاودانه خواهد بود و همه :أَما حزنْي فَسرْمد و أَما ليَلي فَمسهد انگيز است. آسمان و زمين زشت و كريه و نفرت

اين  :لا يبرَح الحْزْنُ منْ قَلْبيِ أوَ يخْتاَر اللَّه لي دارك الَّتي فيها أنَْت مقيم دار خواهم بود. زنده ها را (در اين مصيبت) شب شب

 اي كه تو در آن مقيمي ملحق كند، ) خارج نخواهد شد تا زماني كه خداوند متعال مرا بر خانه7از دل من (علي غمي است كه
حَقيم ده :كَمكند، اي است كه انسان را دلخون مي غص جيهم مه انگيز در جان من، اندوهي است هيجان :و  ا فرََّقَ اللَّهانَ مرْعس

و ستُنبَئُك ابنَتكُ بِتظَاَهرِ  كنم، و شكايت اين مصيبت را نزد خدا مي: و إِلىَ اللَّه أشَكُْو د خدا بين ما جدايي انداخت.چه زو :بينَناَ
َليع كتُت دست به دست هم داده آورد كه چگونه بعد از رحلت تو همه به زودي دختر تو برايت خبر مي :أملىَ  اند، ي امع و

ضْماهقَّها حر نگهدار است كما اينكه بسياري از اسرارش را به من  3براي اينكه حقّ او را از او بربايند (فاطمه :هبسيار س

ثِّه فكََم منْ غَليلٍ معتَلجٍ بصِدرهِا لَم تَجدِ إِلىَ ب پيچ كن، تو او را سؤال :فاَستخَْبرِهْا الحْالَ نگفت ممكن است به تو هم نگويد)،
يحكُم  و ستقَُولُ و يافت كه دردهاي دلش را بيان كند، سوزي كه در سينه داشت كه هيچ جايي را نمي هاي جان چه آتش :سبيِلاً

يا سلام عليَك  و به زودي براي تو خواهد گفت و خدا داوري خواهد كرد و او بهترين داوران است. :اللَّه و هو خيَرُ الحْاكمينَ
كنم اما نه خداحافظي كسي كه رنجيده خاطر باشد و نه  من از شما خداحافظي مي :رسولَ اللَّه سلام مودعٍ لا سئمٍ و لا قاَلٍ

و  ام نيست، گردم به خاطر خستگي اگر بر مي :فإَِنْ أنَصْرِف فلاَ عنْ ملالةٍَ شود، خداحافظي كسي كه خسته شده باشد و جدا مي
ي  كنم به خاطر سوء ظنيّ نيست كه به وعده و اگر در كنار قبر شما اقامت مي :نْ أقُم فلاَ عنْ سوء ظَنِّي بِما وعد اللَّه الصابرِيِنَإِ

ناَ لَجعلْت الْمقاَم عنْد قَبركِ الصبرُ أيَمنُ و أجَملُ و لَو لا غَلَبةُ المْستَولينَ عليَ كنند دارم. خدا به كساني كه در مصائب صبر مي
آيند و محلّ دفن  ي اين حاكمان ظلم (كه مي تر و زيباتر است و اگر نبود غلبه يمن و اين صبر خوش :لزَاماً و التَّلَبثَ عندْه معكُوفاً

كردم و معتكف  بر ايشان زندگي ميكردم و تمام عمر كنار ق ) خانه مي3كنند) من كنار قبر تو (فاطمه را كشف مي 3فاطمه

 زنم، و مثل زن بچه مرده براي مصيبت بزرگي كه بر من وارد شده ضجه مي :لأَعولْت إِعوالَ الثَّكْلىَ علىَ جليلِ الرَّزِيةِو َ شدم، مي
و يهتضَمَ حقُّها  كنم، تو را مخفيانه در دل شب دفن مياي رسول االله! در برابر ديدگان الهي دختر  :فَبعِينِ اللَّه تدُفنَُ بِنْتُك سرّاً
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و لمَ  هم از او دريغ داشته شده، 3و ارث فاطمه :و يمنعَ إِرثُها جهراً غصب و پايمال شده، 3در حالي كه حقّ فاطمه :قهَراً
دهْطُلِ العو اين در حالي است كه هنوز زماني از رحلت تو نگذشته، :ي  الذِّكْرُو نْكخْلُقْ مي ها نرفته  و هنوز ياد تو از خاطره :لَم

كنم) بهترين  و نزد تو (شكايت مي :و فيك أجَملُ العْزَاءكنم،  شكايتم را نزد خدا مي :فَإلِىَ اللَّه يا رسولَ اللَّه الْمشْتكَىَ بود،

  صلوات خدا و رضوان الهي بر او و تو باد. 1: يك و رحمةُ اللَّه و بركَاَتهُفصَلوَات اللَّه عليَها و علَ تسلاهّا است.

و خواندند چون واقعاً قدرت ايشان به آخر رسيده بود. قرآن فرمود:  3دو ركعت نماز كنار مرقد فاطمه 7علي
دور شوند تا محلّ قبر  3اين چند قدم را از قبر فاطمهطلبند تا بلكه بتوانند  ايشان از نماز مدد مي 2.استعَينوا باِلصبرِ و الصلوة

  ايشان فاش نشود. 

  

  است. 3ي فردا صبح دفن فاطمه خوانم حادثه آخرين مطلبي كه برايتان مي

 

د در حالي كه در آن دفن شد صبح كر 3بقيع آن شب را كه فاطمه :و أصَبح الْبقيع ليَلةََ دفنَت و فيه أَربعونَ قَبراً جدداً

مسلمانان وقتي كه  :و إِنَّ الْمسلمينَ لَما علموا وفاَتَها جاءوا إِلىَ الْبقيعِ چهل صورت قبر در بقيع ساخته بودند، 7اميرالمؤمنين

فَأشَكْلََ  قبر جديد ديدند،و در بقيع چهل صورت  :فَوجدوا فيه أَربعينَ قَبراً آگاه شدند همه به بقيع آمدند، 3از وفات فاطمه
فضَجَ النَّاس و لام بعضهُم  را از ساير قبور تشخيص دهند، 3برايشان مشكل شد كه قبر فاطمه :عليَهمِ قَبرهُا منْ سائرِ القُْبورِ

مردم  :تُدفنَُ و لَم تحَضرُوُا وفاَتَها و الصلاةَ عليَها و لا تعَرِفوُا قَبرهَابِنْتاً واحدةً تَموت و  بعضاً و قاَلوُا لَم يخَلِّف نَبيِكمُ فيكُم إِلاّ

جز يك دختر به يادگار نگذاشت و او از دنيا رفت و  6گفتند: پيامبر شما كردند و مي ضجه زدند و يكديگر را ملامت مي

ثُم قَالَ ولاةُ الأَمرِ  دهيد. وديد، اكنون هم قبر او را تشخيص نميدفن شد و شما در مراسم دفن او و نماز گزاردن او حاضر نب
نزَوُر ا وهَليع لِّيُا فَنصهتَّى نجَِدح ورالقُْب هذه شنْبنْ يينَ مملسالْم اءسنْ نم اتُمه مْنهامَرهبعد حاكمان غاصب گفتند: برويد  : قَب

را پيدا كنيم و از قبر بيرون بياوريم و بر او نماز  3ي فاطمه كنيم تا بالأخره جنازه د همه اين قبرها را ميزنان گوركن را بياوري

داجه و عليَه فبَلغََ ذَلك أمَيرَ المْؤمْنينَ صلَوات اللَّه عليَه فخَرََج مغضَْباً قَد احمرَّت عيناَه و درت أوَ بخوانيم و او را زيارت كنيم.
رتَّى وي الفْقَاَرِ حذ هفيلىَ سكِّئٌ عتَوم وه ةٍ وي كُلِّ كرَِيهف هسْلبي كاَنَ يفرَُ الَّذَالأص اهقَبيعقالْب غضبناك در حالي كه  7علي :د

آمد بر  ي هولناك و كريهي پيش مي دثههاي گردنش متورم، قباي زردي را كه هر وقت حا ديدگانش پر از خون شده بود، رگ

فَسار إِلىَ النَّاسِ النَّذيرُ  كردند، پوشيده بودند و بر ذوالفقار خودش تكيه داده بودند خارج شدند تا اينكه وارد بقيع شدند. تن مي
ندا  :ه لَئنْ حولَ منْ هذه القُْبورِ حجرٌ ليَضعَنَّ السيف علىَ غاَبرِِ الآخرِو قاَلُوا هذاَ علي بنُ أبَيِ طاَلبٍ قَد أَقْبلَ كَما ترَوَنهَ يقْسم باِللَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آيد او به خدا  است كه به نزد شما مي 7اي از مردم به مردم خطاب كرد و گفت: اين علي بن ابي طالب دهنده و هشدار دهنده

گذارد و از  هاي شما مي جا شود شمشير خودش را بر گردن و سنگي جابهقسم ياد كرده كه اگر دست به يكي از قبرها زده شود 

فَتَلقََّاه عمرُ و منْ معه منْ أَصحابِه و قَالَ لَه ما لَك يا أبَا الحْسنِ و اللَّه لَنَنبْشنََّ  اول تا آخر شما را از دم تيغ خواهد گذراند.
نَّ علِّيُلَنص ا وَرهاقَبهَآمد و گفت: تو را چه شده اي اباالحسن! به خدا  7عمر همراه تعدادي از يارانش به ملاقات علي :لي

فضَرَبَ علي بِيده إلِىَ جوامعِ ثَوبهِ فهَزَّه ثمُ ضرَبَ بهِ  گزاريم، اش نماز مي شكافيم و بر جنازه را مي 3سوگند قبر فاطمه
قاَلَ لَه و ضَالأر رُ فَاطا قَبَأم و ِهميننْ دع النَّاس رتَْدخاَفةََ أَنْ يم ُترَكَْته َقِّي فَقدا حَأم اءدونَ السا ابي هدِبي يلع ي نفَْسالَّذ ةَ فَوم
ي عمر  پيش آمدند و يقه 7علي :فإَِنْ شئْت فاَعرِض يا عمرُ رض منْ دمائكُملأسَقينَّ الأَصحابك شيَئاً منْ ذَلك َلَئنْ رمت و أَ

ي سودا (نام مادر عمر كه  اش نشستند و به او گفتند: اي زاده را گرفتند و او را تكان محكمي دادند و بر زمين زدند و بر سينه

ترسيدم مردم از دين اسلام برگردند اما  اي بوده) در مورد حقّ خودم سكوت كردم كه تو غصب كردي به خاطر اينكه زن بدكاره

ترين قدمي برداري، اين زمين را از خون تو و  در دست اوست اگر كوچك 7به آن خدايي كه جان علي 3قبر فاطمه

قِّ منْ فوَقَ لِ اللَّه و بحِفتَلَقََّاه أبَو بكرٍْ فقَاَلَ يا أبَا الحْسنِ بحِقِّ رسو خواهي دست به كار شو. اصحابت سيراب خواهم كرد. اگر مي
و  6آمد و گفت: اي اباالحسن! قسم به رسول االله 7ابوبكر نزد علي :خَلَّيت عنْه فَإنَِّا غيَرُ فاَعلينَ شيَئاً تَكرْهَه العْرشِْ إلاِّ

ا كه تو راضي نيستي انجام دهم كه دست از عمر برداري و ما كاري ر قسم به خدا كه در بالاي عرش است تو را سوگند مي

و ديگر  1: و لَم يعودوا إِلىَ ذَلك دست از عمر كشيد و مردم پراكنده شدند، 7علي :قاَلَ فخََلَّى عنهْ و تفَرََّقَ النَّاس نخواهيم داد.

  به بقيع بازنگشتند.
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